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 ١:چكيده
 

تنوع در نهاده ها و     .  مديريت حوضه آبخيز،  يكي از پيچيده ترين اشكال مديريت منابع و توليد است                 
وروديهاي سيستم از بخش غيرزنده تا زنده، تنوع در محيط سيستم از طبيعي تا انسان ساخت و گستردگي      

سان بعنوان يكي از اصلي ترين اجزاي اين           ان.  عرصه، جنبه هايي از اين پيچيدگي را مشخص مي نمايد           
 سياسي  - وجود نظامهاي اجتماعي  (اكوسيستم، نقش تعيين كننده اي در پايداري اين مجموعه ايفا مي كند               

 ).مختلف در بهره برداري منابع، تبلور اين نقش پايه اي است

، مديريت  )غيرسازه ايمجموعه اي از فعاليتهاي سازه اي و       (مديريت يكپارچه و هماهنگ حوضه آبخيز        
منابع آب و زمين با نگرش سيستمي است كه نقش ويژه اي در بهره برداري مناسب، درست و پايدار اين                      
منابع دارد و البته بدون توجه به نقش جوامع محلي آبخيز، مناسبات و نظامهايشان و مشاركت آنها در                       

 در يك منطقه عقيم مانده و اثر بخشي آن در           سطوح مختلف از تصميم گيري و برنامه ريزي تا بهره برداري؛       
روند افزايش تخريب خاك و شدت سيل خيزي در         .  تقابل با ساير فعاليتهاي مناطق مجاور محو خواهد شد         

 .كشور حكايت از ناكامي و عدم توفيق برنامه هاي مديريتي صرفاً دولتي در سازماندهي اين منابع دارد

با )   پروژه ملي حبله رود  (ه و مقايسه يكي از تجارب موفق ايران            اين مقاله بر آن است  تا ضمن اراي          
تجارب چند كشور جهان و معرفي رهيافت  مشاركت در اين نوع خاص از مديريت، به تبيين راهكارهاي                      

مشاركتي حوضه هاي آبخيز و نقش آن در ارتقاء بهره وري و كاهش خسارات،            )   جامع(عملي تبلور مديريت    
 . ناشي از سوء مديريت و بهره برداري نامناسب از منابع سرزمين بپردازدتخريب و بهره كشي

 
 ٢  مقدمه-١

نهادها و منابع انساني وابستگي تام       ،  فن آوري ،  منابع آب و زمين به عوامل مختلف اقتصادي        ،  حفاظت
 كلان  بايد با توجه به سطح     ،   معتقد است مسئله حفاظت منابع طبيعي و حوضه هاي آبخيز             )2(ديالا  .  دارد

 سياسي جهت دستيابي به دركي عميق تر از نيروهاي تقويت كننده و بازدارندة به                       -مسائل اجتماعي 
                                                 

 مديريت سيلاب و مشاركت آبران در شبكه هاي آبياري و فراگير دانشجوي دكتراي آبياري دانشگاه تهران و عضو گروه كارهاي رهيافتهاي -١
 زهكشي كميته ملي آبياري و زهكشي ايران 

2 - Dialla (1994) 

 رهيافت مشاركت در مديريت يكپارچه و هماهنگ حوضه  آبخيز
 
 

)١(علي اصغر منتظر  



  

. مورد بررسي قرار گيرد   ،  )تركيبي از شيوه هاي سازه اي و غير سازه اي           (كارگيري روش هاي حفاظتي     
، ز طريق تدوين قوانين   نگرش به پايداري منابع سرزمين از زاويه صرفاً عمل گرا و تاكيد بر حفظ منابع ا                  

تا به حال نتوانسته است      ،  و توصيه هاي فني    )  دولتي(اعمال سياست ها و برنامه ريزي هاي انحصاري           
 .تضميني بر حفظ اين منابع ارائه نمايد

ارتباط بين فقرو تخريب مراتع و جنگل ها و بوجود آمدن فرسايش خاك و سيلاب را مي توان از طريق                     
 انساني را   -راهبردهايي كه عوامل اجتماعي   .  دگرگون نمود ،   مجدد و مناسب حفاظت    به كارگيري راهبردهاي  

به همراه عوامل زيستي و از طريق مطالعات بين رشته اي مدنظر قرار داده و مديريت يكپارچه و هماهنگ                     
 .حوضه هاي آبخيز را متبلور سازد

ردمي را تسهيل و پايداري بهره      اين راهبردهاي حفاظتي بر اساس دانش بومي شكل گرفته و مشاركت م           
يگانه انگاره و   ،  مديريت يكپارچه و هماهنگ حوضه هاي آبخيز      .  برداري و توسعه منابع را تضمين مي كند        
و ) فراواني وقوع و شدت سيلاب( كاهش تخريب محيط زيست ، رهيافت كاربردي بهبود و مديريت منابع آب

ركت يگانه راهبرد ممكن در محقق نمودن اين نوع خاص تحقق توسعة پايدار كشاورزي بوده و رهيافت مشا
 .مي باشد) مديريت تلفيقي(از مديريت و بهره برداري 

 
 )منابع سرزمين( نظام هاي بهره برداري و مديريت حوضه هاي آبخيز -٢
 
  بهره برداري– ٢ – ١

ل ملاحظه اي روند تخريب خاك و شدت سيل خيزي در كشور، طي سه چهار دهه اخير رشد افزايشي قاب
عمده دلايل اين روند را مي توان ناشي از تغييرات در نوع، شيوه و ميزان                       ).  ١جدول  (داشته است    

علاوه بر عدم رعايت اصول بهره برداري . بهره برداري از منابع آب و خاك و گياه حوضه هاي آبخيز دانست
و يا نبود قوانين شفاف و قاطع حفاظت از           ،  كمبود    )عامل انساني (پايدار از اين منابع طبيعي تجديد شونده         

منابع، عدم وجود تشكيلات مقتدر، منسجم و فراگير براي حفاظت همه جانبه از منابع زيستي،  در دسترس و 
يا قابل اجرا نبودن طرحهاي يكپارچه و هماهنگ  مديريت حوضه هاي آبخيز و در نهايت شمار روز افزون                    

مجموعه دلايل فوق اضافه شده تا مجموعه اي از علل بروز تشديد وقوع             مردم نيازمند به غذا و پوشاك به        
 .سيل و تخريب و فرسايش خاك در كشور را تشكيل دهند

 ) سال اخير٤٥بر طبق آمار (فراواني وقوع سيل در ايران ) ١(جدول 

 دوره آماري تعداد كل وقوع سيل درصد نسبت به كل ١٣٣٠ نسبت به دهه 
١٣٣١ – ١٣٣٩ ١٩٥ ٨/٦ ٠ 
١٣٤٠ – ١٣٤٩ ٢٣٣ ١/٨ ٢/١ 
١٣٥٠ – ١٣٥٩ ٤٣١ ١٥ ٢/٢ 
١٣٦٠ – ١٣٦٩ ٩٠٤ ٥/٣١ ٦/٤ 
١٣٧٠ – ١٣٧٥ ١١٠٨ ٦/٣٨ ٧/٥ 

 جمع كل ٢٨٧١ ١٠٠ -
 
 



  

بهره برداري و نوع استفاده از اين منابع بواسطة ويژگيهاي طبيعي محيط، نيازمند تفكر عقلايي، عميق و                 
 و ساز در زمينهاي حاصلخيز همان قدر نامعقول است كه                بعنوان مثال، ساخت   .  دراز مدت نگر است    

از طرفي علاوه بر تناسب نوع كاربري، ميزان بهره برداري از اين منابع نيز امر                .  كشاورزي در شوره زار   
طبيعت زاياست چرا كه خداوند بخشنده و          .  ديگري است كه برنامه ريزي هدفمند آن را جستجو مي كند            

آب و خاك و گياه بهره گيريم، طبيعت آن را ترميم نموده و براي بهره برداري                  هر آنچه از    .  مهربان است 
آلودگي را كه با فعاليتهاي انسان ملازمه دارد با نظام خود پالايي، كاهش داده و يا از .   مجدد آماده مي نمايد  

پذيري خلل  بين مي برد؛ ليكن اين نظم بر اصول و قواعدي استوار است كه تخطي از آن در جريان تجديد                     
 .وارد مي كند

مادامي كه سود بانكي    .  بهره برداري از منابع سرزمين، به مثابه بهره برداري از سود ذخيره بانكي است            
هزينه مي شود، اصل سرمايه باقي و همواره سودآفرين و هنگامي كه از اصل سرمايه هزينه مي شود، سود                 

به بيان ديگر ميزان بهره گيري از منابع       .  ز دست مي رود  نيز رفته رفته كاهش يافته تا آنجا كه كل سرمايه ا           
يك بهره برداري معقول،  استفاده از منابع حوضه آبخيز در حد توان و پتانسيل             .  سرزمين، قانونمند مي باشد  

از طرفي جامعه براي رشد و اعتلاي خود نياز         .  آن است؛ استفاده بيش از توان، بهره كشي از منابع مي باشد         
 لازمه بهره برداري از اين     تغذيه، بهداشت، آموزش و در يك كلمه حيات،         .  نرژي و منابع دارد    به مصرف ا  

منابع است كه دست نزدن به منابع را نامعقول جلوه مي دهد، به بيان ديگر استفاده كمتر از توان منابع، ظلم                     
لكه حفاظت از   حصاركشي و از دسترس خارج كردن منابع، حفاظت از سرزمين نيست ب               .  به انسانهاست 

منابع موجود در حوضه هاي آبخيز برنامه ريزي و مديريت صحيح آن است به نحوي كه بهترين استفاده                   
 .براي نسل حاضر و نسلهاي آينده تحقق يابد

حوضه آبخيز يك سيستم بيوفيزيكي و اقتصادي و اجتماعي پوياست كه مرزهاي مشخصي از يك                     
بخيز، مديريت منابع سرزمين با نگرش و تفكر سيستمي است و              اكوسيستم را ارايه مي دهد و مديريت آ        

برنامه ريزي و مديريت منابع    )   مجموعه اي از روشهاي سازه اي و غيرسازه اي     (آبخيزداري بعنوان فن و هنر      
تجديد شونده، براي بهره برداري مناسب و درست و پايدار منابع آب و زمين جايگاه ويژه و موقعيتي                        

 .ن داراستحساس در اين ميا
 
  مديريت -٢-٢
 

تنوع در نهاده ها و     .  مديريت منابع طبيعي، يكي از پيچيده ترين اشكال مديريت منابع و توليد است                  
وروديهاي سيستم از بخش غير زنده تا زنده،  تنوع در محيط سيستم از طبيعي تا انسان ساخت و                             

انسان به عنوان يكي از اصلي ترين       .  گستردگي عرصه ، جنبه هايي از اين پيچيدگي را مشخص مي نمايد             
 –وجود نظامهاي اجتماعي    (اجزاي اكوسيستم طبيعت،  نقش تعيين كننده اي در پايداري اين مجموعه دارد              

 ).سياسي مختلف در بهره برداري منابع، تبلور اين نقش پايه اي است

 طبيعي و حوضه هاي آبخيز      در كشور ايران، در دو سده اخير،  تغييرات عمده اي بر روي مديريت منابع               
اين تغييرات بويژه از اواخر قرن نوزدهم، پس از اصلاحات ارضي و در اختيار                  .  صورت پذيرفته است  

پيامدي جز ناكامي و عدم توفيق در        )  دولت(گرفتن مديريت اين بخش توسط يك نهاد سياسي انحصاري           



  

ريب و بهره كشي فزوني يافته و         ساماندهي بهره برداري منابع سرزمين نداشته است و چه بسا، تخ               
 تنها دستاورد اين نوع مديريت بوده است          )   فراواني وقوع و شدت    (فرسودگي منابع و وقوع سيلابها         

به واقع برنامه  ها و طرح هاي دولتي، بدليل در نظر نگرفتن يكي از اجزاي اصلي اكوسيستم                    ).  ١جدول  (
ذيري كمي داشته و اغلب در جريان اجرا دچار دگرگوني            امكان پ و مناسبات و نظامهايش،   )   جامعه انساني (

 .و قلب ماهيت شده اند

» عمل گرا «نگرش به پايداري منابع را از دو زوايه          ،  شاه ولي با تحليل ريشه اي چگونگي حفاظت منابع         
. كه ريشه در مذهب و فلسفه دارد؛ مورد توجه قرار داده است            »  فلسفي«كه ريشه در ملاحظات فني دارد و        

. محدود كردن آن به نگرش فني است      ،  ي معتقد است كه اساسي ترين اشكال در نگرش به پايداري منابع            و
اعمال سياست ها ، اين نگرش با مدنظر قرار دادن عمل گرايي كه صرفاً بر حفظ منابع از طريق تدوين قوانين

وي علت  .   طبيعي ارائه كند   تا به حال نتوانسته است تضميني بر حفظ منابع         ،  و توصيه هاي فني تاكيد دارد     
ديدگاه ،  از اين رو   .مي داند )  مرتعداران و بوميان  ،زارعان(اساسي آن را در عدم توجه به ماهيت انسانها            

 ). ١شكل (متوجه انسان باشد كه خواه ناخواه وجهي فلسفي دارد ، بايد علاوه بر عوامل فني، جديد پايداري

در )  جامعه محلي(بهره برداران زراعي و دامي          مهمترين پيشنهاد اين مدل ضرورت توجه به                 
. بهره برداري و توسعه منابع طبيعي از طريق درك عميق آنها است                 ،  حفاظت،  مديريت،  سياستگزاريها

مشاركت مردمي را تسهيل و پايداري توسعه را محقق مي             ،  راهبردهاي مديريتي بر اساس دانش بومي       
 .سازد

كه بهره برداران مستقيم    “  جامعه محلي ” مدت و دراز مدت         به بيان ديگر منافع و نيازهاي كوتاه          
حوضه هاي آبخيز هستند از عوامل اصلي تصميم گيري و برنامه ريزي براي چنين محيط هايي است؛ بداهت                

. اين موضوع نيز مبرهن است كه در تشخيص اين منابع و نيازها،  خود جامعه محلي ذيصلاح است و لاغير                   
بر روابط بين اجزاي طبيعت و كنش و واكنش          )  يان ، جنگل نشينان و كوچ نشينان       روستائ(تمركز بوميان   

دانش جامعه بهر ه برداران   .  بين نيروهاي آن، دانش آنان را به نگرش سيستمي و كل نگر مبدل كرده است                
تعهد مردم  .  تا حد زيادي تعهد ايشان را نسبت به حفاظت منابع نشان مي دهد               )  دانش بومي (آب و خاك    

مي و درك صحيح آنان از حفاظت منابع يك اصل مهم در هر نوع برنامه ريزي حفاظتي است كه البته                        بو
عدم تعهد  .  برخي از دولت ها به آن توجه خاص داشته و موفقيت هاي شايان توجهي نيز كسب نموده اند                    

 دست  كشاورزان آبخيز نشين نسبت به حفاظت آب و خاك حوضه به دليل كم توجهي برنامه ريزان و                      
 . اندركاران دولتي به جايگاه اطلاعاتي و اجرايي مردم بومي در اين فرايند بوده و هست

بر اساس دو اصل فوق،  هر گونه برنامه ريزي و مديريت منابع بايستي با مشاركت مردم انجام پذيرفته                  
هاي مختلف  در اين رابطه تجربيات موفقي در كشور         .  تا اجرا، نگهداري و نظارت بر  آن تضمين گردد            

در ايران آمار اين تجربيات موفق       .  كانادا و استراليا وجود دارد     ،  اروپا،  آمريكاي لاتين ،  آفريقايي،  آسيايي
محدود بوده و تا به حال نتوانسته است منجر به تدوين الگوي مناسبي از مديريت جامع،  يكپارچه و پايدار                     

با بكارگيري رهيافت ها و شيوه هاي       )  استراتژي(د  در اين رابطه گذار از تجربه راهبر      .  حوضه آبخيز گردد  
 . روشمند ضروري مي نمايد

 
 







  

  تجارب مديريت مشاركتي حوضه هاي آبخيز -٤
 
   تجارب در جهان-٤-١
 

د توجه فزايندي    مور، رويكردهاي مشاركتي به توسعه،     ١٩٧٠در سال هاي اخير به ويژه از اوايل دهه            
اين توجه در رابطة با طراحي و اجراي برنامه هاي جامع بهره برداري، حفاظت و توسعه                 .  قرار گرفته است  

. پايدار در حوضه هاي آبخيز، در دو دهه اخير به صورت يك حركت جهاني آغاز و تجربه شده است                         
، ه هاي آبخيز شناخته مي شود      امروزه اين تفكر سيستميك به عنوان كارآمدترين رهيافت مديريتي حوض           

وجود تجربيات موفق فراوان در نقاط مختلف جهان از جمله آمريكاي لاتين، كشورهاي اروپاي، آسيايي،                  
 . آفريقايي، كانادا و استراليا گواهي بر اين ادعاست

يكي از پروژه هايي است كه در سال      (PUCD)  ١پروژه حفاظت و توسعه مشاركتي حوضه هاي بالادست       
 بوروندي  ،(Bolivia)و در حوضه هاي خاصي از كشورهاي بوليويا           (FAO) توسط فائو    ١٩٩٧ تا   ١٩٩٢

(Burundi)             نپال ، پاكستان  و تانيزيا ،(Tunisia)              در  ١٩٩٨  -٢٠٠٠به اجرا در آمده و در سال هاي 
 . كشورهاي بوليويا، نپال و تانيزيا در سطح ملي گسترش يافت

. الگوهاي مناسب مشاركت مردمي در مديريت پايدار حوضه  هاي آبخيز بود          تدوين  ،  هدف اصلي اين پروژه   
 بعضي از اهداف فرعي آن نيز عبارت بودند از؛

گسترش تفكر مديريت مشاركتي جامع حوضه هاي آبخيز و تبديل آن به سياست ملي حفاظت و                    -
 توسعه منابع طبيعي 

 لوت ها به ساير مناطق تدوين تكنيك ها و شيوه هاي روشمند وتعميم نتايج از پاي -

 اطلاع رساني و آموزش  -

برنامه در آغاز حركت با مجهولات و مشكلات فراواني به ويژه در رابطه با شناخت شرايط                        
با بهره گيري از تكنيكهاي ارزشيابي مشاركتي،       .  محيطي و اقتصادي و اجتماعي پايلوتها روبرو بود         
 توانست در تمام مناطق انتخابي      PUCDپروژه        .  يدبررسي هاي لازم انجام ومناطق مناسب انتخاب گرد       

شكل داده و تمهيدات لازم در هماهنگي و ارتباط اين              ٢گروههاي علاقمند مشترك المنافع غيررسمي     
 توانست ضمن   PUCDپروژه  .  گروهها با يكديگر و مديريت مالي و سازمان اجرايي آنها را مهيا نمايد             

در حقيقت  .  بهبود نظام هاي كشاورزي مناطق ياد شده نيز دست يابد          بهبود مديريت منابع طبيعي، به       
بهره گيري از منابع حوضه هاي آبخيز همراه با حفاظت و توسعه آن كه لازمة توازن صحيح احتياجات                 

مديران اين پروژه بر اين باورند كه          .  اقتصادي و زيست محيطي است، در اين پروژه تحقق يافت              
 ره برداران آبخيز و انجام فعاليت ها داخل و خارج مناطق تحت برنامه            آموزش، تشويق و ترغيب به    

 . سه تسهيل كننده اين فرآيند مي باشند

                                                 
1 Participatory Upland Conservation and Development 
2 Grassroots Organizations – Interest Groups 



  

 از ديگر تجربيات مي توان به تجربه كانادا و رشد تفكر و استراتژي سياستگزاري و مديريت                             

 .اشاره نمود ١هاي آبخيز و سيلابدشتها توسط تشكل هاي مركب محلي  حوضه

 ٤ مانيتوبا ٣مشترك بين دو ايالت انتاريو و ٢ اين تجارب در مديريت حوضه آبخيز درياچه شوال يكي از
 . صورت پذيرفت

در )  تشكل هاي مركب محلي    (روند انتقال تصميم گيري و سياستگزاري به جامعه بهره بردار آبخيز              
 چهار مرحله تحقق مي يابد؛ 

گروه هاي مردمي علاقمند و ذينفع و كار            جلسات  ،  يك كميته دولتي شكل گرفته      :  مرحله اول  -
 اجتماعي آغاز گشته

جلسات مستمر ماهانه در مناطق مختلف حوضه با هدف آموزش و مشخص نمودن               :  مرحله دوم  -
 وضعيت اراضي مشترك بين گروههاي مذكور 

تدوين قوانين به منظور بهره برداري و حفاظت منابع مختلف آب، زمين، پوشش                  :  مرحله سوم  -
 حوضه توسط كميته دولتي و تشكل هاي شكل گرفته ... گياهي و 

انتقال حق سياستگزاري، برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي مديريتي حوضه به                :  مرحله چهارم  -
 .تشكل هاي مركب محلي

امروزه اين تشكلها تحت عنوان سازمان هاي حفظ آب و خاك با يك مكانيزم قانوني و حقوقي                      
 فعاليت مي پردازند كه راهبردهاي مناسبي اتخاذ و موفقيت هاي              مشخص در حوضه هاي آبخيز به      
 .شايان توجهي نيز كسب نموده اند

 استراليا، تجربه ديگري از مديريت مشاركتي جامع         ٦ در حوضه آبخيز موراي دارلينگ        ٥  ICMبرنامه  
ن مناطق   ميليون كيلومتر مربع بوده و يكي از مهمتري        ٠٦/١وسعت اين حوضه    .  حوضه آبخيز مي باشد   

كشاورزي استرالياست كه در معرض تخريب منابع آب و خاك، سيل و سرشار شدن آب هاي جاري                   
 انجام مي   Landcareدر اين حوضه مديريت در قالب سيستمي تحت عنوان سيستم            .  قرار گرفته است  

كارگزاران و كارشناسان بخش دولتي و         ،   را سازمان ها   Landcareاجزاء فعال در سيستم       .  گيرد
 گروه اجتماعي داوطلب در     ٢٠٠٠در استراليا بيش از     .  شاورزان و بهره برداران محلي تشكيل مي دهند       ك

 ساله  ١٠قالب اين نوع سيستم خاص و با هدف توسعه پايدار منابع آب و زمين تحت يك برنامه ملي                      
هاي چشمگير اين   عليرغم موفقيت .  فعاليت مي نمايند؛ كه البته هر كدام بخشي از وظايف را برعهده دارد             

سيستم كاري، مشكلاتي نيز بر سر راه آن وجود دارد، كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره                       
 كرد؛

                                                 
1 Multi- Stakeholders 
2 Shoal Lake 
3 Ontario 
4 Manitoba 
5 Integrated Catchment Management 
6 Murry Darling 



  

 فقدان متدولوژي، منابع و كارشناسان مناسب اين رهيافت -

 عدم آموزش كافي و مهارتهاي لازم با توجه به شرح وظايف تشكل ها  -

  Landcareسرايت معضل بورو كواسي به سيستم  -

 . در زيمباوه نيز مديريت حوضه هاي آبخيز با چنين سيستمي صورت مي پذيرد
 

  تجارب در ايران -٤-٢
 

در ايران، بكارگيري و تبعيت از مفهوم مشاركت و توسعه بر پايه ظرفيت هاي بومي، در پيش از انقلاب                    
ين تجارب مي توان به دو مورد       از جمله ا  .  تنها منحصر به تجارب اندك و در مقاطع زماني منفرد بوده است           

اين دو طرح گرچه با موفقيتهايي نيز       .  اشاره نمود ”  طرح توسعه در الشتر لرستان    ”و  ”  سواد آموزي تابعي  ”
همراه بود ليكن بدلايل متعددي از جمله فقدان جهت گيريهاي روشمند،  سياستها و عدم تمايلات حاكميت                    

رفتن امور مربوط به خود، نهادينه نشد و به نتايج مطلوب             وقت در توانمند سازي جامعه محلي و بعهده گ         
پس از انقلاب نيز تجارب اندك در مديريت تلفيقي و مشاركت منابع طبيعي بدليل فقدان روش و . دست نيافت 

عدم آگاهي بر اصول مشاركت، نه تنها به حل مشكلات و تدوين الگوي مناسب منجر نگرديد بلكه در مرحله                   
پروژه هاي متعددي  .  هيت ختم شد و مشاركت واقعي و مطلوب بهره برداران بوقوع نپيوست           اجرا، به قلب ما   

ذيلاً به  .  چون ريمله لرستان و نوايگان فارس با اين هدف انجام و موفقيتهاي نسبي نيز بدست آوردند                     
ب معرفي پروژه طرح ريزي، مديريت و پايش مشاركتي حوضه آبخيز حبله رود كه به نظر مي رسد در جل                   

مشاركت واقعي جوامع محلي در برنامه ريزي و اجراي طرحهاي توسعه روستايي با شيوه هاي كاملاً                      
اين پروژه  .  مشاركت مدارانه، موفقيتهاي چشمگير و قابل توجهي كسب نموده است، پرداخته مي شود                  

  (UNDP)  توسط معاونت آبخيزداري وزارت جهادسازندگي و با مشاركت برنامه عمران سازمان ملل متحد            
 تعريف و در حال حاضر مراحل نهايي خود را          ٩٧در سال     (FAO)و همكاري سازمان خواربار كشاورزي      

 .مي گذارند
 

  پروژه طرح ريزي، مديريت و پايش مشاركتي در حوضه آبخيز حبله رود-٤-٢-١
 

فيروزكوه   ( هكتار شامل بخشهايي از استانهاي تهران      ١١٦٠٠٠٠حوضه آبخيز حبله رود با وسعتي معادل         
اين پروژه با هدف خاص، دستيابي به الگوهاي ). ٤شكل (مي باشد ) گرمسار و ايوانكي(و سمنان  )  و دماوند 

بهره برداري و ارزيابي چند زيرحوضه از حوضه آبخيز حبله رود و             ،  مناسب برنامه ريزي، مديريت ، اجرا    
به منظور تحقق اين هدف، حركت      .    رآمدتعريف و به اجرا د    ،  تعميم دستاوردها به حوضه هاي آبخيز كشور      

 در سه محور زير پيش بيني و انجام شد؛

 از طريق مشاركت مردم در كليه مراحل طرح با                ١آزمون روش برنامه ريزي از پايين به بالا          -
 و پياده   (PRA)٢بكارگيري روشهاي موفق برنامه ريزي نظير روش ارزيابي  مشاركتي روستايي            

 .بي حوضهسازي آن در نقاط انتخا

                                                 
1 - Buttom - up 
2  - Participatory rural apprasial 





  

هماهنگ و پايدار بر منابع آب و خاك از طريق مشاركت مردمي و كليه               ،  آزمون مديريت يكپارچه   -
 .دستگاههاي اجرايي حوضه

پياده سازي يك روش مناسب پايش به منظور بررسي و ارزيابي پيوسته و مستمر اثرات                         -
 .اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي در حوضه آبخيز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نقشه محدوده طرح حبله رود) ٤(شكل 
 
 



  

 .از جمله اهداف ديگر پروژه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود

 توانا سازي جوامع محلي در مديريت و برنامه ريزي توسعه روستا 

تمركز زدايي با پذيرش جايگاه واقعي جوامع محلي در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست                    
 يمحيط

 تبيين جايگاه سطوح مياني برنامه ريزي در ايجاد ارتباط بين جوامع محلي و سطح سياستگزاري  

 استفاده حداكثر از دانش بومي و نظامهاي سنتي موجود در برنامه توسعه حوضه آبخيز روستا 

مشاركت زنان و گروه هاي سني مختلف در برنامه ريزي و فعاليتهاي اجتماعي، اقتصادي و زيست               
 طيمحي

 :توسعه با اولويت 

 )تقويت تشكلهاي مالي و اداري و افزايش اشتغال(توسعه اجتماعي  

 )توسعه منابع آب و خاك و افزايش توليد و درآمد(توسعه اقتصادي  

 )حفظ و احياء منابع آب و خاك(حفظ محيط زيست  

 .چارت عملياتي برنامه پروژه حبله رود را نشان مي دهد) ٥(شكل 

 تبيين جايگاه و افزايش نقش مردم و همچنين توانمندسازي جوامع محلي در سطوح                طرح حبله رود در   
مختلف از تشخيص مشكلات تا تهيه طرح، اجرا و ارزيابي و پايش با توجه به گذشت سه سال از آغاز طرح                     

 خلاصه اي از مهمترين دستاوردهاي اين طرح به قرار زير مي          .  به موفقيتهاي قابل توجهي دست يافته است      
 باشند؛

افزايش توان شناسايي مشكلات، نيازها، تعيين اولويتها و ارايه راهكارهاي موجود براي حل آنها                      
 توسط جامعه محلي و ظرفيت سازي

در اين رابطه توسط مردم اساسنامه هاي مبتني بر          :  ايجاد صندوق چند منظوره توسط جوامع محلي        
ارد از قبيل سازمان  مالي و كليه مقررات فعاليتهاي         آداب و سنن  جامعه تنظيم گرديده كه شامل كليه مو          

 .روستا مي باشد

تشكيل گروههايي تحت عنوان گروههاي هماهنگي روستايي و هسته مركزي روستا به منظور سرعت                
بخشيدن به فعاليتهاي روستا، اطلاع رساني، انتخاب  بازرسين، بررسي طرحهاي مختلف پيشنهادي                  

 .به تشخيص و توسط جامعه محلي.... ي و روستا، تشكيل گروه هاي كار

 نقش و حضور فعال زنان و جوانان در كليه فعاليتهاي روستا 

حضور فعال شوراهاي اسلامي روستا در كليه مراحل و فعاليتها؛ بهبهود نقش مديريتي و نظارتي                      
 شورا و تبيين جايگاه در جامعه محلي با توجه به وظايف قانوني شوارها

حهاي بسياري توسط جوامع محلي حوضه نظير حفاظت و احياء آبخيزها،                      تهيه و اجراي طر       
 . بهره برداري از منابع آب و خاك و ساير طرحهاي زيربنايي

در حال حاضر، دست اندركاران پروژه حبله رود بر اين باورند كه پروژه در سطوح سازماني و ساختاري                  
و همچنين نيروي انساني كارآمدي به ميدان        بخصوص در سطح جوامع محلي، استحكام نسبي يافته است           





  

  در مديريت يكپارچه و هماهنگ حوضه آبخيز١ رهيافت مشاركت-٥
 

ضرورت تغيير در سياست و خط مشي توسعه پس از گذشت يك دهه از آغاز انقلاب سبزو فراگيري                     
 در بسياري از كشورهاي       ١٩٧٠  الگوي توسعه پايدار از دهه      .  تكنولوژي، بيش از پيش نمايان گرديد        

آمريكاي لاتين، آسيا و آفريقا بعنوان راه حل جايگزين مورد توجه بوده و در طراحي و اجراي برنامه هاي                   
طبق اين الگو، توسعه تنها با جايگزين سازي و يا          .  توسعه كشاورزي و مديريت منابع طبيعي بكارگرفته شد       

 . با ساماندهي يكپارچه و هماهنگ استحكام و تداوم مي يابدبازسازي منابع، با مشاركت گسترده مردم و
اين رهيافت مردم مدار بوده و نقش جوامع محلي را           .  نظريه و رهيافت مشاركت محور توسعه پايدار است        
افراد و اجتماعات محلي بايد در فراشد مشاركت در          .  در توسعه پايدار عامل تعيين كننده به شمارمي آورد        

 مشاركت يز وارد شوند و در بررسي و تحليل و همچنين در تشخيص و تصميم گيري ،               مديريت حوضه آبخ  
 .احترام به ارزشهاي فرهنگي و قومي مردم نيز از مهمترين مباني نظريه مشاركت است. ورزند

براي مشاركت مفاهيم، برداشتها و سطوح مختلفي تعريف مي شود كه تنها نوع خاصي از آن به مديريت و                    
 هفت سطح از سطوح مشاركت جوامع محلي در مديريت حوضه آبخيز را               ٢پرتي.  ار مي انجامد  توسعه پايد 

 به صورت زير تعريف مي نمايد؛
در يك گفتگوي ساده و بدون بازخورد با آبخيز نشينان از حوادث به وقوع                     :   ٣مشاركت مجهول  . ١

 .پيوسته و احتمال وقوع مجدد سئوال مي شود
خيزنشينان در پاسخ دهي به پرسشنامه و يا قالبهاي مشابه مشاركت            آب  :  ٤مشاركت در دادن اطلاعات    . ٢

 .كرده ولي فرصتي براي تأثير و شركت در پروسه نمي يابند
 با جوامع بهره بردار مشورت شده و به نظرات و ايده هاي آنان گوش داده مي                :  ٥مشاركت در مشاوره   . ٣

 .نمي يابندشود ليكن سهمي در فرآيند سياستگزاري، تصميم گيري و اجرا 
جامعه محلي در تأمين مواد ومصالح لازم من جمله          :  ٦مشاركت در تهيه و تأمين مواد و مصالح لازم          . ٤

 .نيروي كار مشاركت مي نمايد
 تشكل هاي مردمي شكل گرفته و در اجراي برنامه ها شركت مي جويند ليكن كاملاً                :٧مشاركت وابسته  . ٥

 .به بيروني ها وابسته اند
ارايه راه حل ها و انجام     ،   جامعه محلي در تجزيه و تحليل و تشخيص مشكلات         :٨رآمشاركت مؤثر و كا    . ٦

 .فعاليتها در قالب تشكل هاي كارآ مشاركت مي كنند

                                                 
1 - Participatory Approach 
2 - Pretty (1994) 
3 - Passive participatory 
4 - Participation in  information giving 
5 - Participation by consultion 
6 - Participation for material incentives 
7 - Functional participation 
8 - Interactive participatory 



  

تشكل هاي خودانگيخته مردمي شكل گرفته و منابع، ابزار، تكنيكها         :  ١)توانمند و خود اتكا   (بسيح عمومي    . ٧
 .رندو متخصصان بومي و غير بومي را به خدمت مي گي

مناسبت بيشتري در نيل به اهداف و تحقق مديريت پايدار            ،    مشاركت در اين تقسيم بندي       ٧ و   ٦سطوح  
از ديگر اصول و مشخصه هاي اين رهيافت  در برنامه ريزي و مديريت               .  حوضه آبخيز را دارا مي باشند     

 .حوضه هاي آبخيز مي توان به موارد ذيل اشاره نمود

زنشينان نبايستي از برنامه ها و فعاليتهاي مشاركت مدارانه عرصه آبخيز            هيچ فرد يا گروهي از آبخي       
توجه و احترام به نقش زنان بعنوان اعضاء مؤثر خانوار          .  كنار گذاشته شود و يا نخبه گرايي رونق گيرد       

 آبخيز نشين كه در سازمان خانواده، نقشها، نيازها و علايق موازي،  مكمل و گاه متضاد با مردان دارند،                 
 .از اصول مهم اين رهيافت است

تضمين مشاركت مردمي در مديريت يكپارچه و هماهنگ حوضه هاي آبخيز، در ايجاد نوعي ساختار و                 
آنچه مهم است اين است كه پي ريزي و استقرار اين گونه نهادها             .  سازماندهي پايدار و كارآ نهفته است     

 تعبير ديگر اين سازمانها بايستي به منزله        بايد با درخواست و به دست خود مردم صورت پذيرد و به            
 .ماحصل انديشه جامعه محلي به منصه ظهور برسند نه اينكه از بيرون القاء گردند

فرا شد مشاركت تغيير را مي طلبد و شرط لازم پيشرفت آن است كه در بينش افراد تحول صورت                        
 و كارآيي خود را از دست داده اند         پذيرد و در نظام ها و ساختارهايي كه در حال حاضر ايستا مانده              

تنها با اجراي اصلاحات     ،  پيشبرد برنامه هاي مشاركت در مديريت منابع طبيعي         .  دگرگوني پديد آيد   
نهادين وساختاري در جامعة محلي، سرمايه گذاري هاي ضروري و توانمندسازي بهره برداران                     

تشكل هاي ،  قانون توزيع عادلانه آب   (وانين  امكان پذير است؛ از طرفي تغيير و تجديد ساختار اداري و ق           
 . را  طلب مي نمايد) مردمي، تغيير كاربري اراضي و بهره برداري از منابع طبيعي

بايد هر چه بيشتر خود را با         ،  كارمندان و كارشناسان وزاتخانه ها و سازمان هاي دولتي ذيربط             
ت مدارانه  ناسازگارند، با روندها و       آنان اغلب با نگرش و منش مشارك      .  رهيافت مشاركت تطبيق دهند   

اغلب خود به صورت مسئله     ،  روشهاي ديوان سالارانه پيوندي ديرينه دارند و در جريان اين برنامه ها           
در مي آيند كه پيشرفت و گسترش برنامه هاي مديريت يكپارچه و شكل گيري مشاركت واقعي را به                    

روي انساني وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي در          بسيج امكانات مالي، فني و ني     .  مخاطره مي افكنند  
 . پيشبرد برنامه هاي مديريت يكپارچه و هماهنگ حوضه آبخيز اهميت خاص دارد

پيگيري فعاليت هاي مشاركت مدارانه در حوضه هاي آبخيز به برنامه ريزي جامع و از پيش انديشيده                 
 و كادرهاي غيرمحلي و تفويض مسئوليت ها          از يك سو بايد كنار رفتن تدريجي افراد         .شده نياز دارد  

به افراد و كادرهاي محلي به دقت برنامه ريزي شود و از سوي ديگر رهنمودها و مقررات لازم براي                    
تأمين خدمات فني و حمايت     .تأمين خدمات كارشناسي مشاوره اي وحمايتي از جوامع محلي فراهم آيد          

دولتي و غيردولتي، بازديد از حوضه هاي علميات و           ايجاد تسهيل ارتباط با سازمانهاي        .  هاي مالي 
 . رفع موانع و مشكلات اجتماعي و قانوني، زمينه هاي اصلي اين خدماتند، فعاليت ها

                                                 
1 - Self - mobilization 



  

به .  پيكپارچه بودن برنامه هاي مشاركت مدارانه در حوضه آبخيز از اهميت خاص برخوردار است                 
ازي بهره برداري منابع طبيعي، كاربري اراضي و عنوان مثال توجه به احياي مراتع و جنگل ها، بهينه س

ساير فعاليتهاي مديريتي حوضه به همان اندازه مهم است كه توجه به طرح هاي مولد اشتغال و                         
توجه به كليه اجزاي توليدي اين واحد توليدي، اهميت خاص            .  درآمد، ترويج بهداشت، تنظيم خانواده     

 . دارد
 
 آبخيز  اركتي در حوضهمش) جامع( مراحل تبلور مديريت -٦
 

. هماهنگ و پايدار حوضه آبخيز است     ،  آبخيز برگرفته از تفكر مديريت يكپارچه      مديريت مشاركتي حوضه  
تبلور اين  .  اين برنامه يك گذر سياسي بوده و مسائل و مشكلات و تضادهاي فراواني را پيامد مي شود                   

 . تفكر سيستمي در چهار مرحله قابل تصور مي باشد
 
 سياسي از برنامه حمايت  -٦-١

 
تفكر مديريت مشاركتي حوضه هاي آبخيز در راستاي تحقق برنامه ريزي از پايين به بالا شكل گرفته و                    

فضاي سياسي و نهادي يكي از مقاوم ترين و در            .  بايستي براي حداقل شش تضاد فضايي پاسخ بيابد         
اي اين برنامه در گام هاي        اجر.  عين حال مشكل سازترين فضاهاي منفعل در مسير اين رهيافت است              

نخستين با سرمايه گذاري و صرف هزينه بالاي دولت ها همراه بوده و از اين باب است كه ظهور آن جز                      
 . با حمايت قوي سياسي در رده بالاي تصميم گيري امكان پذير نمي باشد

اردي است كه در    تشريح شفاف چشم انداز برنامه، سياست ثابت و تضمين منابع مالي اوليه از جمله مو                
مفاهيم مديريت مشاركتي بايستي به       .  نقش فوق العاده اي ايفا مي نمايد      ،  موفقيت برنامه جلب مشاركت    

روشني بيان شده و به وسيله همه مفهوم باشد و يك موضوع سياسي نباشد كه با تغيير مسئولين در                        
 . طول زمان، تغيير يابد

 
  مشاركتي فراهم نمودن فضاي مناسب براي تحقق مديريت -٦-٢
 

از جمله مهمترين مواردي كه در آماده سازي فضاي مناسب براي تحقق مديريت مشاركتي در حوضه هاي                 
 :آبخيز، بايستي مورد توجه خاص قرار گيرد، عبارتند از

 
 ترغيب و توانمندسازي جوامع محلي ،  تشويق–الف

يند افزايش ظرفيت است كه اولين      مديريت مشاركتي يك نوع خاص انتقال مديريت است و بدين علت يك فرآ            
، در برنامه ريزي، مديريت و بهره برداري        ،  را قادر مي سازد      )  جامعه محلي  (سطح پايين تر بعدي       

 . مسئوليت هاي بيشتري را بپذيرد

. يكي از اين ابزار است      ،  نقش دادن بهره برداران آبخيز در فعاليت هاي اجرايي در دوران بهره برداري               
در .  ستي در كليه مراحل برنامه ريزي، طراحي، اجراء و بهره برداري مورد توجه قرار گيرند             بهره برداران باي 



  

 تدوين  ١اين رابطه مي توان از نوآوري جديدي به نام ارزيابي مشاركتي روستا كه توسط دكتر چمبرز                      
 مردم به   خانواده در حال رشدي از رهيافتها و شيوه هايي كه براي توانمند سازي               ”گرديده و به عنوان      

تحليل و سهيم نمودن دانش خود از زندگي و شرايط محلي شان مورد استفاده قرار مي گيرد و از طرفي در                    
 .بهره گرفت” آماده سازي بستر فكري آنها نقش آفرين است

 
  اصلاح و تدوين قوانين و تعريف مجدد محدوده وظايف و چارت سازماني–ب 

تغيير كاربري اراضي و بهره برداري از منابع       ،  آب، تشكل هاي مردمي  تجديد و تدوين قوانين توزيع عادلانه       
حمايت از سيستم هاي مديريت محلي بايد در بين          .  بايستي محور تصميمات اوليه قرار گيرد      ...  طبيعي و   

سازمان هاي موجود كاناليزه شود؛ بدين منظور ابتدا بايستي به شناخت قوانين موجود و ساختار سازماني               
اخته و سپس تقويت سازمانهاي  ضعيف و اصلاح و تدوين قوانين جديد مورد توجه قرار گيرد تا                  محلي پرد 

 . پايداري آن تضمين گردد
 

  تعريف دقيق متدولوژي برنامه –ج 
در تدوين اين طرح علاوه بر كارآيي و قابليت          .  متدولوژي مرحله بندي شده برنامه، بايستي مشخص گردد       

گرش و ميزان علاقه بهره برداران، امكان برخورداري از برخي كمكها ي فني بعد             اقتصادي طرح بايستي به ن    
 .از اجراي برنامه و سرانجام امكان تمركز جغرافيايي نواحي كه برنامه در آنها اجرا مي شود، توجه داشت

 
  اجراي برنامه- ٦-٣
 

ادي، برآورده ساختن نيازهاي    از جمله مهمترين نكات در اجراي برنامه مي توان به شكل دهي ترتيبهاي نه             
آموزشي در تمام بخشهاي ديگر، ايجاد نظامهاي اطلاعاتي، تسهيل جريان مالي و وجود مركز و نهادي                     

 .براي تنظيم و اجراي برنامه اشاره نمود

در اغلب كشورها، نهادي كه بطور مرسوم عهده دار مديريت منابع طبيعي و حوضه هاي آبخيز مي باشد،                    
تجربه نشان داده است كه اين امر بطور         .   اجراي برنامه تدوين الگوي مشاركت مي گردد        مسئول مستقيم 

مناسبتر آن است كه اجراي برنامه توسط يك        .  غير قابل اجتنابي، مشكلات عديده اي را بوجود خواهد آورد        
ر  با همكاري دست اندركاران بخشهاي دولتي درگي           ٢(NGO)و يا تعدادي از سازمانهاي غير دولتي           

سازمانهاي غيردولتي از نظر عملي ساختار انعطاف پذيري داشته و در رسيدن سريع به                 .  صورت پذيرد 
 .نيازهاي محلي تواناتر مي باشند

بدين ترتيب همه چيز توسط همه و در نشستهاي سه گانه جامعه بهره برداران آبخيز، بخش دولتي                    
 .مشخص مي شود) تسهيلگر(ذيربط و سازمانهاي غيردولتي 
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. به آموزشهاي مستمر نيازمندمي باشند   )  دولتي، غيردولتي و مردمي   ( كليه بخشهاي درگير در اين فرآيند        
ايجاد نظام اطلاعاتي مناسب و پوشش اطلاعاتي به كشاورزان و آبخيز نشينان ذي نفع، مسئولين ذيربط و                  

 .دساير مسئولين در سطوح مياني دولتي از جمله عوامل موفقيت برنامه  مي باشن
 
  نظارت و ارزشيابي برنامه-٦-٤
 

ماهيت غير ملموس مشاركت جامعه محلي در مديريت           )  كمي(تا بحال تكنيكهاي مناسبي براي سنجش          
حوضه آبخيز توسعه نيافته است، اما پرواضح است كه اين بخش از برنامه  نيز بايستي  در قالب نظارت و                     

 .ارزشيابي مشاركتي مطرح شود
 
  پيشنهادات نتيجه گيري و– ٧
 

نقش و راهكارهاي عملي تبلور مديريت مشاركتي حوضه هاي آبخيز با ديدگاه برنامه هاي هماهنگ و                      
 يكپارچه را مي توان دربندهاي ذيل خلاصه نمود؛

مديريت يكپارچه و هماهنگ حوضه آبخيز، يگانه انگاره و رهيافت كاربردي بهبود مديريت منابع آب،                   
و تحقق توسعه پايدار كشاورزي     )   جمله فراواني وقوع و شدت سيلاب       از(كاهش تخريب محيط زيست     

مديريت يكپارچه و هماهنگ حوضه آبخيز را ميسر مي          ،  رهيافت مشاركت با اطمينان بسيار بالا      .  است
 .سازد

لازمه تحقق مديريت مشاركتي در حوضه هاي آبخيز سهيم نمودن جوامع آبخيز نشين در كليه سطوح                 
عدم .  ياستگزاري تا طراحي، اجرا و بهره برداري و نگهداري منابع طبيعي است              از تصميم گيري و س    

مشاركت در يكي از سطوح به هر دليلي مشاركت همه جانبه و پايدار در ديگر سطوح را متأثر كرده و                      
 .موفقيت اين رهيافت را با مشكل مواجه خواهد ساخت

فزايش نقش مردم و توانمندسازي جوامع       درفراشد مديريت مشاركتي حوضه آبخيز تعيين جايگاه و ا          
 مجموعه   (PRA, RRA)روشهاي ارزيابي مشاركتي    .  محلي بهره بردار در كليه سطوح نقش اساسي دارد       

 .اي است از تكنيكهاي كارآ و مؤثر در ظرفيت سازي و آماده سازي بستر فكري بهره برداران

هيافت جامع نگر از مهمترين مراحل       حمايت سياسي و ايجاد فضاي مناسب براي دستيابي به اين ر              
 .تبلور اين نوع خاص از مديريت حوضه آبخيز مي باشد

مناسب آن است كه تهيه و تنظيم و اجراي برنامه انتقال مديريت دولتي به مديريت مشاركتي                             
با همراهي كارگزاران و      (NGO)حوضه هاي آبخيز توسط يك و يا تعدادي از سازمانهاي غير دولتي               

 . صورت پذيرد)نشستهاي سه گانه(ن بخش منابع طبيعي و در كنار جوامع محلي كارشناسا

مي بايست تعريفي دقيق و شفاف از مفاهيم مديريت مشترك و واگذاري مسئوليتها و اختيارات مديريت        
 .حوضه صورت پذيرفته و رويه اي مشخص و ثابت اتخاذ گردد

ل انديشه بهره برداران بوده و با توجه به آداب          سازمان هر گونه نهاد يا ساختار محلي بايستي ماحص          
اين تشكل در جريان رهيافت مشاركت بطور كاملاً مشاركت          .  و سنن خاص اجتماعي آنان تنظيم شود       



  

مدارانه از متن خود اجتماع ذينفع شكل گرفته و اطمينان به مسئوليت پذيري ، كارآيي و پايداري آن                       
 .بسيار بالا خواهد بود

 تعريف مجدد محدوده وظايف و چارت سازماني موجود از جمله پيش شرطهاي اين                  اصلاح قوانين،  
 .حركت بنيادي است

و ايجاد نظام    )   اعم از دست اندركاران دولتي و جامعه محلي            (آموزش مستمر گروههاي درگير         
 .اطلاعاتي مناسب در اجراء و توسعه برنامه سهم بسزايي دارد

ستي بعنوان يكي از پيش شرطهاي مديريت مشترك مد نظر قرار            مباني حقوقي و اختيارات مشترك باي      
 .گيرد نه بعنوان نيتجه آن

انتقال مديريت حوضه هاي آبخيز در قالب يك مديريت يكپارچه و هماهنگ، قبول و پذيرش توزيع قدرت                 
قوي شرايط فعلي كشور به گونه اي است كه اراده         .  بين كارگزاران و مردم مي باشد    )  توزيع مجدد قدرت  (

با )  استراتژي(آن در مسئولين فراهم بوده آنچه كه لازم به نظر مي رسد ، گذر از تجربه راهبرد                          
بكارگيري رهيافتها و شيوه هاي روشمند و تبديل اين اراده به يك برنامه ملي بوده به گونه اي كه هر                      

 .كارگزار جزء امكان تغيير روند انتقال مديريت را نداشته باشد
 
 رد استفاده  منابع مو-٨
 
تجارب جهاني مشاركت كشاورزان در مديريت آبياري؛ كميته ملي آبياري و زهكشي ايران؛ نشريه                    -١

 .١٣٧٧، ٢٠شماره 

سيرتحول نظريه هاي حفاظت خاك و رويكرد آنها در قرن بيست            ”منصور و موسي كاظمي؛   ،  شاه ولي  -٢
 .١٣٧٨تابستان ، ٢شماره ، ٣سال ، روستا و توسعه، “ و يكم

، ؛ فصل نامه جنگل و مرتع     “ شمال كشور  ٧٨تحليلي بر سيل مرداد     “   فرود و علي اكبر نوروزي       شريفي، -٣
 .٧٩بهار ، ٤٦شماره 

 .١٣٧٧، ١شماره “ انتشارات روستا و توسعه” درسنامه برنامه ريزي توسعه روستايي -٤

-١٣٧٩گزارشات مختلف مطالعاتي، تجهيز و مونيتورينگ و مشاركت مردمي؛ پروژه ملي حبله رود،                  -٥
 .؛ معاونت آبخيزداري وزارت جهاد سازندگي١٣٧٧
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